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 يستيپسامدرن داستان كتاب يفارس برگردان نقد

 ترجمه كيفيت ارزيابي رويكرد ازمنظر

  *ابوالفضل حري

  چكيده
ازمنظـر رويكـرد    هيل را اثر مك داستان پسامدرنيسيتياين مقاله دو برگردان فارسي كتاب 

كند. ابتدا،  بررسي مي ،)1996( ويژه الگوي جوليان هاوس به ،ارزيابي كيفيت ترجمهنقد و 
الگـويي   نو درضـمن آ  شود. سپس، الگوي جوليان هاوس معرفي كتاب اصلي معرفي مي

هـايي از   شـود و درنهايـت، بخـش    ميبرساخته براي بررسي متن اصلي و ترجمة آن ارائه 
هاي رايـج در ارزيـابي نقـد و كيفيـت      لفهؤبرگردان فارسي آن ازمنظر مدو كتاب اصلي و 

بندي  جمع ،درپايان شود. و معنايي بررسي و تحليل مي ،ترجمه در سطوح واژگاني، نحوي
هـا   اي كژفهمـي  سـبب پـاره   درمجمـوع بـه   كتـاب  فارسي هاي برگردانيكي از كه شود  مي

  اي چندان موفق از كار درنيامده است. ترجمه
  .داستان پسامدرنيستي كيفيت ترجمه، الگوي هاوس، برگردان فارسي، ارزيابي :ها واژهكليد

 

  لهئمقدمه و بيان مس. 1
هـاي نقـد و نظريـة ادبـي      مرتبط بـا نحلـه  هاي  ويژه حوزه هاي انديشگاني جديد و به حوزه

 ـ  ،ن، نويسندگاناهمواره با استقبال ناقد رو بـوده اسـت.    هو خوانندگان و البته مترجمـان روب
هاي نقـد و نظريـة    شده در حوزه ميان ترجمه هاي منتشرشده و ازآن نگاهي به فهرست كتاب

منـد بـا چـه     نـان علاقـه  ويـژه جوا  كه خوانندگان و بهدهد  ادبي در دو دهة گذشته نشان مي
هـاي   البته آمـار كتـاب   ،ميان درايناند.  داشتهها  حالي سر درپي آثار مرتبط با اين حوزهشورو
 كننـد  را بررسي ميها  نظران و نويسندگان فعال اين حوزه شده كه آرا و افكار صاحب ترجمه
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كـه   اسـت  دهشده سـبب ش ـ  اي كه گاه كميت آثار ترجمه گونه به ،گير بوده است بسيار چشم
كيفيت اين آثار تاحد بسياري تنزل پيدا كند و از اين آثار كه عمدتاً در عداد منابع اصلي اين 

عمدة موارد ناسازگار با  و در ،نابسنده ،اللفظي هاي مغلق، تحت گيرند ترجمه قرار ميها  نحله
اسـته باشـيم   وهواي زبان فارسي دراختيار كاربران قرار گيـرد. البتـه، اگـر نخو    روحيه و حال

يـاد  و كارآمـدي نيـز    ،بسنده، مفهومهاي  م شايسته است كه از ترجمهنيطرفه قضاوت ك يك
  اند.  كه در چند سال گذشته در بازار نشر خودنمايي كردهكنيم 

ويژه آثار مرتبط با پسامدرنيسم كه گاه، ازحيث  و به ها باري، گستردگي و تنوع اين نحله
سو و نبود نهادهاي نظارتي و صـدالبته   ازيك آميزند ابهامآور و  سبك و سياق، بسيار سرگيجه

برقضـا   كه دستمند  قهديگر سبب شده است كه دوستان علا سوي مندان از  شوروشوق علاقه
رخوان و جويندگاني با پشتكارند قدم به وادي ترجمة اين آثار بگذارند. البتـه،  خوانندگاني پ
يـد لازم  آ نظـر مـي   كردن حق هر كاربري است اما به رجمهميان، ت و ازآن ،بردن خواندن، لذت

منـد بـا احتيـاط     هاي تخصصي، اين دوستان علاقـه  درخصوص ترجمة برخي حوزه، است
  ي وارد آوردگاه ترجمه شوند.تر بيش

  هـايي بـوده   هاي گوناگون مرتبط با آن ازجمله حوزه نيسم و رويكردها و گرايشرپسامد
فلسـفه،  هـاي مختلـف ازجملـه     با استقبال مترجمان حوزه توان گفت ميت ئجر كه به است
و  ،سـازي  هاي مختلف هنري ازجملـه نقاشـي، مجسـمه    علوم سياسي، شاخه ،شناسي جامعه

و صدالبته علوم ادبي قرار گرفته است و شايد بتوان عنوان كرد كه تـاكنون عمـدة    ،معماري
شـده يـا    ترجمـه  ، آثـار خلاقانـه  چه در حوزة نقد ادبـي و چـه    ،آثار مرتبط با پسامدرنيسم

ــوان اصــلي داســتان پسامدرنيســتي، كتــاب ســت مــدتيدردســت ترجمــه اســت.  ــا عن  ب
Postmodernist Fiction  )1986(، با ترجمة علي معصومي ازسوي نشـر   ،هيل اثر برايان مك

گـو بـا سـايت    و چه مترجم اين اثر در گفـت  طبق آن ققنوس به بازار نشر عرضه شده است.
ايشان تاكنون چندين اثر را در اين حوزه ترجمـه   است اظهار كرده »خانة كتاب« خبرگزاري

كـه مشـتمل    هـا  پسامدرنيسـت كتاب  جمله است  آن از .يا دردست ترجمه دارد است كرده
بـارت، دانلـد     هايي از نويسندگان پسامدرنيست ازجمله جان نامه و داستان شناخت است بر

نيـك، ويليـام گـس،     دليلو، رابرت كوور، جان هاكز، رانلد سوكه  بارتلمه، تامس پينچن، دان
ايـن سـو و آن سـوي    و كتـاب   ؛و خوليـو كورتاسـار   ،ريچارد براتيگـان، ريمونـد فـدرمن   

. هـا  از نويسـندگان قبـل و بعـد از پسامدرنيسـت     اسـت  ييها داستان كه شامل پسامدرنيسم
هاي مرتبط  هاي اين مترجم پسامدرنيسم و زمينه يد كه ازجمله دغدغهآ نظر مي وصف، به بااين

تبعيت از الگوي ارزيابي كيفيت ترجمة پيشـنهادي    . درواقع، اگر خواسته باشم بهبا آن است
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دسـت   اي از وضعيت كلي مترجم بـه  يا پروندهپروفايل  ،پژوه معاصر ترجمه ،جوليان هاوس
گر جـدي   مند و پژوهش ؛ علاقهتوان گفت ايشان كارشناسي ارشد فلسفه دارد داده باشم، مي

. درواقع، اين مباحث پسامدرنيسم است و تاكنون چند اثر را در اين زمينه ترجمه كرده است
روي ثـار پسامدرنيسـتي   آجمـة  ن بـه تر دهد كه ايشان از روي تفنّ پروفايل نشان مي پيشينه/

يشـان  هـاي اصـلي كـار ا    حال ترجمـه از زمينـه   نپژوهش و درعيو مطالعه و نياورده است 
آورد و آن اين است كه از  نكتة ديگري را پيش مي چنين هماين پروفايل  شود. محسوب مي

برخلاف سايرين كـه شـايد از روي تفـنن بـه ايـن حـوزه ورود        ،رود اين مترجم انتظار مي
ي آثار پسامدرنيستي را كه ماهيتـاً غمـوض و پيچيـدگي    تر بيشبا دقت و وسواس  ،اند كرده

بـا  كوشـيم   مـي خاص خود را دارند دراختيار كاربران زبان فارسي قرار دهد. در اين جستار 
 و ي كنـيم ن اصلي عملكرد مترجم را بررسشده با مت هايي از متن ترجمه بررسي تطبيقي پاره

البته، نيـك  . ارائه كنيم است داده انجاماي كه  از كيفيت ترجمه كلي نقد، ارزيابي، و سنجشي
حـال،   گنجـد؛ بـااين   پيداست كه ارائة گزارش كامل اين بررسي تطبيقي در اين مجـال نمـي  

و مقايسـة آن بـا    ضمن بررسي تطبيقي تقريباً تمام فصل اول كتـاب  كوشيده است،نگارنده 
كه جداگانه به فارسي  كتاب اي ديگر از اين فصل متن اصلي، ترجمة اين مترجم را با ترجمه

طرف  و اميدوار باشد كه سنجشي نسبتاً بيد كنبررسي تطبيقي  است برگردانده و چاپ شده
رجمة اين اثر ارائه كند.هاي متداول از ت وبغض و به دور از حب  

رو، در بررسي تطبيقي به تبعيت از الگوهاي رايج در نقد و ارزيابي كيفيت ترجمـه   ازاين
ميان الگوي جوليان هاوس كار را از بررسي واژگان تخصصي كتاب و معادل فارسـي   و ازآن

توانـد معيـاري    گونه كه پيداست كار در سطح واژگان نمي كنيم اما همان اين واژگان آغاز مي
رو ضرورت دارد كه كار بررسي تطبيقي  دقيق براي ارزيابي عملكرد مترجم ارائه كند و ازاين

و درنهايت كـل   ،ر از واژگان و عبارات و درواقع در سطح جملات، بنددر سطح واحد بالات
دليل مجال انـدك، كـار بررسـي گزينشـي      پي گرفته شود. به ،متن، ازحيث نحوي و معنايي

متن اصلي با مـتن  ي از فصل اول تر بيشهاي  كه پاره است د بود، هرچند تلاش شدهخواه
از ذكر الگوهاي نقـد و  دليل مجال اندك  ، بهچنين هممقابل در زبان مقصد تطابق داده شوند. 

كـنم و   نظـر مـي   ارزيابي كيفيت ترجمه كه درواقع مبناي كار بررسي تطبيقـي اسـت صـرف   
 ماه كتاباي كه از نگارنده در  با الگوها به مقاله تر بيشاي آشنايي مند را بر نندگان علاقهاخو

چـاپ   شناسـي بـه   شدة روايت بارة ارزيابي كيفيت دو كتاب ترجمهدر 93ارديبهشت  ادبيات
 مـة )، ترج1393اي از آن مقاله (حـري،   دهم. درادامه، با ذكر خلاصه ارجاع مي است رسيده
  .كنم مي بررسي را داستان پسامدرنيستيكتاب 
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  پيشينة بحث مرتبط با الگوهاي ارزيابي كيفيت ترجمه. 2
اسـت. ايـن    شـده ارزيابي كيفيت ترجمه در چندين مقالة فارسـي توجـه    مبحث به تاكنون
يك دسته عمدتاً رويكرد نظري دارند و الگوهـاي   :شوند به دو دستة كلي تقسيم ميها  مقاله

آن جملـه اسـت    انـد. از  هـاوس را معرفـي كـرده   ميان، الگوي  و ازآن ،ارزيابي و نقد ترجمه
از ميان سايرين و دستة دوم رويكرد نظري و عملي  تا) ) و امامي (بي1394، 1390خانجان (

) و 1395، 1391، 1390فريد و همكـاران (  آن جمله است خزايياند. از  را با هم اختيار كرده
تر عملي است  ر كنوني بيش). رويكرد جستا1393، 1391سليقه و همكاران ( چنين خوش هم

حال  يافته و برساخته و درعين الگويي تركيبي و تعديل كوشيده استكه  عين اين تا نظري در
  پيشة خود كند. داستان پسامدرنيستيتر را در بررسي كتاب  كاربردي

  
  1سير اجمالي الگوهاي نقد ترجمه يا ارزيابي كيفيت ترجمه. 3

نقد ترجمه يا ارزيابي كيفت ترجمه عمري به اندازة خود ترجمـه دارد. درواقـع، از ديربـاز    
ها هميشه محل بحث و نظر جدي بوده اسـت.   ترجمه يابي ارزشبحث كيفيت و چگونگي 

 يـابي  ارزشها نيـاز بـه    يابيم ترجمة خوب كدام است؟ آيا اصلاً ترجمه كه چگونه درمي اين
چگونه خواهد بود و به چه وجوهي بايد توجه نشان داد و از  يابي ارزشدارند؟ كيفيت اين 

ترجمه كدام است و چه معيارها و ضـوابطي بـر    يابي ارزششناسي  كه روش تر اين همه مهم
شناسي مشخصي تبعيت كند؟ چه  از روش يابي ارزشآن حاكم است؟ آيا اصلاً لزومي دارد 

ا عوامـل فرهنگـي و اجتمـاعي در ايـن     دهنـد؟ آي ـ  كساني و چگونه اين كـار را انجـام مـي   
  شمار ديگر.  هاي بي تأثير دارند؟ و پرسش يابي ارزش

هاي مختلفي بـراي نقـد ترجمـه و/ يـا ارزيـابي       سو، الگوها و نظريه اين هب 1970از دهة 
گرايان آلماني نظرية ترجمه و از آن جمله  ميان نقش كيفيت ترجمه ارائه شده است كه دراين

و يوســتا  ،هــانس ورميــر (نظريــة اســكوپس) ،گــرا) نقــد ترجمــة نقــشكاترينــا رايــس (
هـا مجـالي    آن ياي) جايگاه ويژه دارند كه بررسـي آرا  مانتري (نظرية كنش ترجمه    ـ هولمز

 1977جوليان هاوس اسـت كـه در سـال     ةنظران نقد ترجم . از ديگر صاحبطلبد ديگر مي
كريستال  2»ابعاد موقعيتي«نظام  ويژه بهشناسي و  بر الگوهاي عمدتاً زبان الگويي اوليه و مبتني

واصلاحاتي در الگوي  ارائه كرد. بيست سال بعد، هاوس با حك) Crystal & Davy(و ديوي 
سيسـتمي هليـدي    ـ  شناسي نقشي هاي الگوي زبان مؤلفهبر  اولية خود الگويي جديد و مبتني

شـده   ارزيابي كيفيت متون ترجمـه  هاي نظري و عملي دربندي كرد كه ازجمله الگو صورت
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شـدة   هگاه كيفيت كتـاب ترجم ـ  اجمال معرفي و آن هشود. درادامه، اين الگو را ب محسوب مي
  كنيم. را براساس اين الگو ارزيابي مي داستان پسامدرنيسيتي

  
  الگوي ارزيابي كيفيت ترجمة هاوس 1.3

 بـا  همـراه : ترجمه كيفيت ارزيابي« با عنوان ،خود گشاي جوليان هاوس در فصل اول كتاب راه
) رابطـة ميـان   1داند:  ، قلب هر نظرية ترجمه را بر سه رابطه استوار مي»)1996واصلاح ( حك

ها به ادراك  كه چگونه اين ويژگي هاي متن و اين ) رابطة ميان ويژگي2متن مبدأ و متن مقصد؛ 
ن روابط براي تعيـين حـدودوثغور ميـان ترجمـه و     ) پيامد اي3و  ؛آيند كاركزاران انساني درمي

ارزيـابي كيفيـت ترجمـه     رويكردهايديگر عملكردهاي متني. براساس اين سه رابطه، هاوس 
، )anecdotal( ) ذوقـي و استحسـاني  1 :را به سه رويكـرد  ها آنبعد، اكت) را بررسي و  به (ازاين
محـور (كـه خـود بـه      ) متن3و  ؛اريمحور و رفت ) واكنش2و هرمنوتيكي؛  ،شناختي نامه زندگي

 ؛هاي كنش و دريافت شناسي؛ نظريه د: ادبيات تطبيقي؛ فلسفه و جامعهشو چهار طريق انجام مي
 رويكـرد  عمدتاً كند. هاوس معتقد است رويكرد ذوقي يا استحساني شناسي) تقسيم مي و زبان

. اين افراد بسـيار علاقـه   استو فلاسفه  ،نويسان نويسندگان، لغت ،اي، شاعران مترجمان حرفه
وفـادار بـه مـتن    «هاي زير استفاده كنند:  دارند در ارزيابي كيفيت ترجمه از عبارات و برچسب

اي  ترجمـه «؛ »بازتوليـد روحيـة خـاص مـتن اصـلي     «؛ »وهواي زبان مبـدأ  حافظ حال«؛ »اصلي
سـبب از   ينها. هاوس معتقد است اين افراد بـد  و جز اين ؛»بخش براي خواننده لذت«؛ »طبيعي

خواهند ترجمه را براساس قواعد و اصولي كلـي و مـدون    كنند كه نمي اين عبارات استفاده مي
نگرانه  هايي كلي دستورالعمل )50 :1968(تمايل دارند كه چونان سيوري  تر بيشبررسي كنند و 
بهـره  » بايـد «هاي خوب ارائه كنند كـه عمـدتاً از الفـاظ قطعـي و محكـم ماننـد        براي ترجمه

هاي متن اصـلي را   گيرند: ترجمه بايد كلمات متن اصلي را نشان بدهد؛ ترجمه بايد نگرش مي
نشان بدهد؛ ترجمه بايد مانند متن اصلي باشد؛ ترجمه بايد سبك متن اصلي را بازتـاب دهـد؛   

دسـت. در رويكـرد هرمنـوتيكي نيـز      ترجمه بايد سبك مترجم را نشان بدهد و مواردي ازاين
اي  هاي فردي و خلاقانـه  بندي ترجمه كنش منوتيكي از متن اصلي و ساختدرك و تفسير هر

دهـد. در رويكـرد    و قواعدمنـدي تـن نمـي    ،پـذيري  منـدي، تعمـيم   است كه دراصل به نظـام 
محور نوع واكنش خواننده (ازميان ساير موارد) يكي از معيارهاي ارزيابي ترجمه است  واكنش

جاست كه ميزان اين مشـابهت   اين هلئابه برانگيزد مسهاي مش اما اگر قرار است ترجمه واكنش
و اگـر ايـن معيـار آزمـودني      ،صورت تجربي آزمود توان آن را به چه اندازه است و چگونه مي
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بـر   آورد مبنـي  ياد مـي  ها و اهالي هرمنوتيك را به اي اللغه ارزش است و همان معيار فقه بيباشد 
ترتيب، هاوس دو رويكرد ديگر را  همين به». ير كندترجمه بايد روح متن اصلي را تسخ«كه  اين

تر توضيح دهيم و حال الگوي خود  يئرا جز ها آنكند كه مجال نيست  نيز بررسي و تحليل مي
  .كنيم را بررسي مي هاوس

كند با انتقـادات و نظـرات زيـادي     كه الگوي خود را معرفي و مطرح مي آن از هاوس پس
آيـد كـه    )، درصدد برمي1997- 1977( ،هاوس پس از بيست سالرو،  نشود. ازاي رو مي هروب

بـه  «گفتـة هـاوس، الگـوي تجديدنظرشـده      عمل آورد. به واصلاحاتي در الگوي خود به حك
و نيز بـازنگري كلـي    ،تحليل سياق، تمايز ميان ترجمة آشكار و نهان ازجمله صافي فرهنگي

). عمـدة ايـن انتقـادات    House, 1997: 101» (مفهوم ارزيابي ترجمه توجـه نشـان داده اسـت   
) ميزان پايـايي  2مبهم است؛  شده استفاده هاي تحليلي و واژگان ) ماهيت مقوله1ند از: ا عبارت
) تفـاوت  4و  ؛پذيري با محدوديت همـراه اسـت   ) ميزان ترجمه3ها مشخص نيست؛  تحليل

ادات، ضمن پـذيرش برخـي از ايـن ايـر     ،ميان ترجمة آشكار و نهان مشخص نيست. هاوس
 ،سيسـتمي هليـدي    ـ ـ  شـي قنسخة نهايي خود را براسـاس نظريـة كاربردشـناختي، الگـوي ن    

نظرية كنش گفتار و تحليـل   چنين همو  ،شناسي نظرية سياق و سبك ،هاي مكتب پراگ آموزه
كند. درواقع، اين الگو ابزاري براي تحليل و مقايسـة مـتن اصـلي و     بندي مي گفتمان صورت

 لفـة حـوزه/  ؤ: زبان/ متن و سياق كه خـود بـه سـه م   آورد فراهم مي متن مقصد در سه سطح
زير شمايي كلي از الگوي تركيبـي   الگويشود.  شيوه، تقسيم مي و وجه/ ؛منش عامل/ ؛ميدان

  دهد: هاوس را نمايش مي

  متن  ژانر  انديشگاني ميدان/  بينافردي منش/  متني شيوه/

نويسنده با كدام ابزارها 
هاي ارتباطي  و شيوه
پيچيده) و  (ساده/

چگونه پيام موردنظر 
را در سطوح مختلف 

 ؟دهد انتقال مي

اي  نويسنده داراي چه پيشبنه
چه عقايد،  ؛در حوزة اثر است
 ؛هايي دارد خاستگاه، و نگرش

و چگونه و از طريق چه 
ابزارهاي واژگاني، نحوي، 

با خواننده  معنايي، و متني
 كند؟ ارتباط برقرار مي

  ت؟متن دربارة چيس
  سطح واژگاني
  سطح نحوي

  متني سطح معنايي/

  متن مبدأ  اطلاعاتي ـ علمي

مترجم با كدام ابزارها 
هاي ارتباطي  و شيوه
پيچيده) و  (ساده/
پيام متن اصلي چگونه 

را به زبان مقصد 
 برگردانده است؟

اي در  ي چه پيشينهامترجم دار
شده است و  حوزة اثر ترجمه

گاني، اژچگونه در سطوح و
و متني با خوانندة  ،نحوي

مقصد تعامل برقرار كرده 
 است؟

شده دربارة  متن ترجمه
چيست؟ و مترجم 
چگونه در سطوح 

و متني  ،واژگاني، نحوي
 موضوع اثر اصلي را
 انتقال داده است؟

  متن مقصد  اطلاعاتيـ  علمي

  الگوي برساخته از رويكرد تركيبي هاوس 
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ديگـر ارائـه    اي گونـه  ) آن را بـه House, 1997: 108برساخته كه البته هاوس ( الگوياين 
سيستمي هليدي بررسي   ـ  رويكرد نقشيهاي  مؤلفهمتن مبدأ و مقصد را عمدتاً برپاية  كند مي
را  هـا  آنثر در توليد متن، رابطة ميان متون و بافت موقعيتي ؤبرپاية مفاهيم م ،هليدي. كند مي

شيوة  و وجه/ ،)tenorمنش/ عاملان گفتمان ()، fieldدامنة گفتمان ( يعني حوزة/ مؤلفهبر سه 
ايـن سـه جنبـة     دانـد.  ، بينافردي، و متني استوار ميفرانقش انديشگانيبر  و )modeگفتمان (

بافت نشان خواهند داد كه متن چه چيزي را چگونـه و در ارتبـاط بـا كـدام فـرانقش بيـان       
يطـة فـرانقش انديشـگاني    خواهد كرد؛ به زباني ديگر، موضوع و بحث اصلي گفتمان در ح

ايـن  «كنـد:   دهد اشاره مي چه در گفتمان رخ مي دربارة چيست؟ دامنه يا حوزة گفتمان به آن
 ,Halliday» (شـود  فقط موضوع بلكه كل فعاليت مشارك يا گوينده را نيز شامل مي حوزه نه

خـاص،  ن در متنـي  ا). عامل يا منش گفتمان درحيطة فرانقش بينافردي به مشـارك 33 :1978
يا مترجم چه جايگـاهي دارد   كه نويسنده و/ كند؛ اين اشاره مي ها آن  و نقش ،ماهيت، جايگاه

گيري او چگونه است؟ وجه يا شيوة گفتمان در حيطة فرانقش فردي از اين سخن  و موضع
شده را  متن اصلي و ترجمه يامپيا مترجم چگونه و با چه ابزارهايي  نويسنده و/گويد كه  مي

و زبان قرار است در چه قالبي چه كـاري   ن چه انتظاري از زبان دارنداكنند و مشارك يبيان م
» ها و جز اين ،هيجان وادارد، تعليم دهد، ترغيب كند شوق آورد، به مخاطب را به«انجام دهد: 

 )، اين سـه جنبـة بافـت   Halliday and Hasan, 1987:38( هليدي و حسنباور  ). به12 (همان:
درمجموع، در الگـوي   كنند. ) را تعيين ميregister سياق كلام ( )و شيوه ،يعني ميدان، منش(

ن، حيطـة عمـل و موضـع    اهاوس حوزه با موضوع و منش اجتماعي؛ عامل با رابطة مشارك
و وجـه بـا رسـانه (سـاده/ پيچيـده) و       ؛نويسنده، رابطة نقش اجتماعي و نگرش اجتمـاعي 

سـازند و سـياق و    سياق متن را برمي مؤلفهسروكار دارند. اين سه ن (ساده/ پيچيده) امشارك
زننـد. هـاوس در هريـك از ايـن سـطوح       نقش يگانة متن را رقم مي ،ديگر دركنار يك ،ژانر

گونه كه در متن مبدأ  همان ،الگوكند. اين  و سبكي را بررسي مي ،هاي نحوي، معنايي ويژگي
دني است و درواقع تمـام بحـث الگـوي هـاوس در     كارآم كارايي دارد، در متن مقصد نيز به

شود. البته، الگوي هـاوس طـول و    ها در دو متن مبدأ و مقصد خلاصه مي مؤلفهمقايسة اين 
هـاي الگـوي    مؤلفـه جاكه  آن نيست. ازآن كردن بررسيدارد كه عجالتاً مجال  تر بيشتفصيل 

ابزارهـاي واژگـاني، نحـوي، و    سان اسـت و   تركيبي هاوس براي دو متن مبدأ و مقصد يك
نويسنده و مترجم در سه حـوزة ميـدان، مـنش، و شـيوه و در بطـن سـه        ةمتني مورداستفاد

شـده از ايـن    درادامه، رونوشتي سادهپوشاني دارد،  فرانقش انديشگاني، بينافردي، و متني هم
 رنيسـتي داسـتان پسامد الگو را عمدتاً در سطوح واژگاني و نحوي متن مبدأ و مقصد كتاب 
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ابزارهايي اساسي و مشهود اند كه دراصل  سطوح از اين رو انتخاب شدهكنيم. اين  بررسي مي
ابتداي جستار البته بـه پيشـينه و   شوند. در  شده محسوب مي در بررسي متن اصلي و ترجمه

  .اي مترجم اشاره كرديم خاستگاه فردي و حرفه
  

  مقصدبررسي ميدان، منش، و شيوه در دو متن مبدأ و . 4
  سطح واژگانر د ها آنواژگان تخصصي و معادل فارسي  1.4

در بطـن سـه فـرانقش انديشـگاني،     و ميدان، منش، و شيوه  لفةؤواژگان تخصصي در سه م
درمجموع و به دلايلـي كـه خـواهيم گفـت و بـه يمـن        شوند. بررسي مي بينافردي، و متني

شواهدي كه ارائه خواهيم كرد مترجم در انتخاب معادل مناسب براي اين واژگان تخصصي 
كـه در زبـان    سبب اسـت خرج نداده است. البته، بخشي از اين نقص به اين  دقت لازم را به
 كه مترجمـان  كم اين و دستهاي چندان دقيقي براي اين واژگان سراغ نداريم  فارسي معادل

رو، بـه   . ازايـن وپـا كننـد   هاي كارآمدي براي اين واژگان دست اند معادل تلاش نكرده پيشين
 ـ    تعداد مترجمان آثار پسامدرنيسـتي بـا معـادل    و ايـن  رويـيم   ههـاي فارسـي گونـاگون روب

ن گونه آثار اسـت. و البتـه بخشـي از اي ـ    روي مترجم اين ازجمله مشكلات پيش يچندمعادل
وچندمعناي ايـن واژگـان در مـتن مبـدأ نيـز مربـوط        ،چندمعادلي به ماهيت مبهم، چندلايه

اسـت. از آن جملـه اسـت    تي محسـوب  سشود كه اصلاً جزو ذات پيچيدة آثار پسامدرني مي
امدرنيسـم و  سنظـران بـراي خـود واژة پ    اي كه صـاحب  و چندگانه ،تعاريف مختلف، مبهم

اي خصوصي يـا دولتـي    سسهؤكه نهاد يا م از آن شايد پيشاند.  واژگان مرتبط با آن ارائه كرده
ها را پيشة خود كند (اگـر البتـه چنـين كـاري ممكـن باشـد)،        سازي اين معادل نسا كار يك

بـه يـاري خواننـده بشـتابد.      تواند و البته ضرورت نيز دارد كه با ارائـة پانوشـت   مترجم مي
راست از چند شـاهد و مـدرك از مـتن     باشم يككه كلام را اطاله نداده  هرجهت، براي آن به

  گيرم. شده سراغ مي ترجمه
داسـتان  است بـه   Postmodern Fictionدر همين آغاز، عنوان اصلي كتاب را كه  ،مترجم

 fictionبـراي واژة  » داسـتان «برگردانده است. نيك پيداست كه انتخاب معـادل   پسامدنيستي
تواند چندان گويا باشد و  واژه در زبان فارسي دارد نميسبب بار معنايي گوناگوني كه اين  به

معـادل  در زبان اصـلي نزديـك شـويم بهتـر اسـت از       »فيكشن«كه به معناي اصلي  براي آن
كه همه نوع آثـار   دارد و هم اين تر بيشكه هم شمول معنايي  كنيماستفاده » ادبيات داستاني«

. دهـد  در خـود جـاي مـي    ،ژانرهـاي ادبـي   منزلـة  بـه  را، »رمـان «و » داستان«ادبي و ازجمله 
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سـخن   fictionو  writingگونه كه خود نويسـنده، در مقدمـة كتـاب، از تفـاوت ميـان       همان
  دارد. »ادبيات داستاني«تري نسبت به  شمول عام» نوشتار«گويد:  مي

لازم «دانـد كـه    مـي  descriptive poetics گفتار، كتاب خود را در زمـرة   در پيش ،هيل مك
). مترجم، براي McHail, 2013: xi» (شناسان به اين نكته توجه كنند دارها و مرجع كتاباست 

را آورده  )19 :معصومي ترجمة، 1392 هيل، مك(» توصيفي سنجي سخن«اين عبارت، معادل 
» بوطيقا«را كه يادآور كتاب ارسطوست به عربي آن يعني  poeticsاست. در زبان فارسي واژة 

عمومـاً آن را نظريـة   اند امـا   برگردانده» شعرشناسي«و » فن شعر«اين واژه را به شناسند.  مي
كنند كه از گفتمان غيرادبي بازشناختني است و برخي نيز صرفاً آن  گفتمان ادبي محسوب مي

ور بعدي از نظرية ادبي طهيل در س جاكه مك رو، ازآن كنند. ازاين تعبير مي» نظريه«را به خود 
هرچند معـادل   .افادة معنا كند تر بيش» نظرية ادبي توصيفي«شايد معادل  گويد، سخن مينيز 

هاي كتاب است كه  چون اين واژه ازجمله كليدواژه ،تواند اشتباه باشد نيز نمي» سنجي سخن«
بـه مباحـث   » نظريـة ادبـي  «معـادل  شود، شايد  كم در فصل اول چندين بار تكرار مي دست
ز اندكي مبهم است ني »سنجي سخن«كه معادل  تر باشد درعين اين ديكنيستي كتاب نزرپسامد

ادبيات پسامدرنيستي اگر سخن را معادل  ،جا بحث سنجش سخن آيد در اين نظر مي چون به
. جـدا از  گشا باشد تواند راه جاست كه پانوشت مترجم مي درميان نيست. اين ، بگيريم درنظر

بـه  اي باشد، مشكل اصلي ديگر در ترجمه  تواند سليقه يم اي عده باور به انتخاب واژگان كه
عبارات و جمـلات مـتن   كه مترجم در ترجمة  شود كه با اين محتواي متن اصلي مربوط مي

و درمجمـوع   ،ترجمـه در زبـان فارسـي روان، خوانـا     ،است خرج داده اصلي دقت بسيار به
نيز اين است كه متـرجم در برگردانـدان سـاختارهاي نحـوي و      همفهوم نيست و دليل عمد

وهواي كلي زبان و فرهنگ مقصد فاصـله گرفتـه اسـت كـه در جـاي خـود        معنايي از حال
. درواقع، مترجم پذيرفتگي و بسندگي در متن مقصد را فداي كنيم آن را بررسي ميتفصيل  به

كرده است كه خواهيم گفت چگونه  أبه متن مبدي مو و البته غيرضرور دقت و وفاداري موبه
  چه ترتيب. و به

  كند: خطاب مي one- ideaگفتار، كتاب خود را  در ادامة پيش هيل، نمونة سوم: مك
This is essentially a one-idea book - an admission that probably ought to 

embarrass me more than it in fact does. That idea is simply stated: postmodernist 

fiction differs from modernist fiction just as a poetics dominated by ontological 

issues differs from one dominated by epistemologicalissues. All the rest is merely 

a matter of dotting i's and crossing t's. I have beensurprised (and my editors at 

Methuen dismayed) to find how many i's therehave been to dot and t's to cross. 
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 را پيشنهاد كـرده  )20 ، ترجمة معصومي:1392هيل،  مك(» مفهومي ـ  تك«مترجم معادل 
ادبيـات داسـتاني مدرنيسـتي و    جاكه بحث تفاوت صـرف ميـان    آيد ازآن نظر مي كه به است

كـه متـرجم    درعـين ايـن  افادة معنا كنـد.  » اي نگره  ـ  تك«يان است، معادل پسامدرنيستي درم
هـاي   معـادل  چنـين  همترجمه نكرده است و كشيده خط  زير آن بخشي از متن اصلي را كه

 ontologicalو  epistemologicalاشـتباه بـراي واژگـان     شناختي را به شناختي و هستي معرفت
هـا را در   تر اين معادل چون در چند سطر پايين ؛بوده استاحتمال اشتباه سهوي  آورده كه به

  كار برده است. جاي درست خود به
پايان  گفتار خود را با تقدير و تشكر از برخي افراد و چند نكتة ديگر به هيل پيش مك

مترجم جز چند سطر پاياني كتاب كه شـعري از آشـبري اسـت مـابقي را از      رسانده اما
  معلوم نيست آيا عمدي در اين كار بوده يا نبوده است. ترجمه حذف كرده است كه

گـذار از مدرنيسـم بـه پسامدرنيسـم در ادبيـات      «هيل فصل اول كتاب خود را كـه   مك
از داسـتان مدرنيسـتي تـا پسامدرنيسـتي:     « ، نام دارد (مترجم»داستاني: تغيير در عنصر غالب

آغـاز   از سـخنان اسـتيو كـاتز    يشتنو با پيشاني يابي كرده است) ، معادل»دگرگوني امر غالب
نوعي با مضمون اصلي فصـل اول كـه همـان عنصـر غالـب مـوردنظر رومـن         كه به كند مي

  ياكوبسن است در ارتباط است:
I don't think the ideas were "in the air" ... rather, all of us found ourselves at the 

same stoplights in different cities atthe same time. When the lights changed, we 

all crossed the streets. (Steve Katz, in LeClair and McCaffery [eds], Anything Can 

Happen, 1983). 
.. بلكه همة ما در شهرهاي گوناگون در يـك زمـان،   .نبودند ‘در هوا’ ها نظر من مفهوم به

از  ،ايم. با تغيير رنگ چراغ، همگي ساني يافته ي يكنماي راههاي  ي چراغرو روبهخود را 
  ).25 :معصومي ةترجم ،1392 هيل، مك(ايم  خيابان گذشته
 ... بلكة همـة مـا در شـهرهاي مختلـف و     شده بودند ‘شايع’كنم كه اين نظرها  من فكر نمي

زمان خودمان را پشت چراغ قرمزهايي يافتيم كه هماننـد هـم بودنـد. وقتـي ايـن       طور هم به
  .)112 :ترجمة پاينده ،1383 هيل، مكها سبز شدند، همگي به آن سوي خيابان رفتيم ( چراغ

قـول،   )، ضـمن اشـاره بـه ايـن نقـل     McHail, 2013: 357اي ديگر ( هيل در مقاله مك
اريخي كـه  ـ ت  اي است ناظر به سازكار ادبي فتة كاتز استعارهكند كه اين گ خاطرنشان مي

كـافري   با لاري مـك  1980اي كه كاتز در  در ظهور پسامدرنيسم نقش دارد. در مصاحبه
  ،گويد كه گر، مي پيشنهادي مصاحبه» روح زمان«دارد، ضمن مقاومت دربرابر نظرية 
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بـه   واحـد  زمـان  يـك  در امـا  ديگـري  از جدا هريك مريكاييا يسندگاناز نو شماري
 يا مبـدع پـروژه   هـا  آنسبب كه  يناند؛ نه به ا نائل آمده سانيك شناسانة يباييز ةآستان
 جملـة  اولـين  بـه  اشـاره [باشـند   يجو را يعشا يليكه خ ييها نگره يعني، بودند ينظر

 رخ اتفـاق  ايـن  هـا مـدت  تا(كه  بودند تعامل در ديگريك با كهاين يا ،]نوشت پيشاني
 يمخـود در آن سـه   هـا  آنبود كه  يمشترك  ادبي ـ تاريخي موقعيت سبببه بلكه)، نداد

 نـه  و بـود  نظريـه  بـر  مبتني نه پسامدرنيستي، داستاني ادبيات به ورود رو،اينبودند. از
 خـود  درونـي  منطـق  پيامـد  بلكه داشتند، نقش آن در رو پيش هنر هاي حلقه و مكاتب

  .بود ادبي ژانر

كنـد   نوعي به عنوان فرعي فصل اول اشاره مي نوشت به قول در پيشاني نقلرو، اين  ازاين 
سـاز گـذار از مدرنيسـم بـه      منزلـة زمينـه   به ،هيل آن را كه تغيير در عنصر غالب است و مك

 inبراي عبارت  ويژه بهيابي مترجم  وصف، معادل كند. بااين تفصيل بررسي مي به ،پسامدرنيسم

the air تواند به زبان فارسي خوانـاتر   نوشت مي كه كل پيشاني رعين اينچندان دقيق نيست د
  بازنويسي شود.

جـا معـادل    در چنـدين  postmodernismدرادامه و درآغاز فصل اول، مترجم بـراي واژة  
دهـد معـادل    هيـل از ايـن واژه مـي    كه بـا توضـيحاتي كـه مـك     است را آورده» پسامدرن«
كه در ديگر ترجمة منتشرشده از اين  ر است، چنانكارآمدت» پسامدرنيستي«يا » پسامدرنيست«

  فصل آمده است.
  
  بررسي برگردان فارسي در سطوح ساختارهاي نحوي و معنايي 2.4

شـود. البتـه، بررسـي ايـن سـطوح       لفة سياق تكرار ميؤسطوح نحوي و معنايي نيز در سه م
ان ممكـن اسـت   چه انتخاب معادل نامناسب بـراي واژگ ـ  ؛ارتباط با سطح واژگان نيست  بي

معناي كلي متن تـأثير   بر درصورت تكرار بر ساختارهاي نحوي و معنايي جمله و درنهايت
هـاي   يابي واژگـاني بـه برابريـابي    بر اشاره به معادل علاوه ،رو، در ادامة بررسي بگذارد. ازاين

  كنيم. نحوي و معنايي نيز اشاره مي
نظـر   در ابتـدا از متـرجم ارائـه كـرديم بـه     ) كه profileپروفايلي ( /اي با توجه به پيشينه

كه دقت بسيار به  هاي سطوح ساختاري و معنايي درعين اين آيد كه مترجم در برابريابي مي
اللفظـي   ها را تحت و در اغلب موارد جملات و گزاره است خرج داده كارآمد عمل نكرده

 ـ است، و مطابق با ساختارهاي نحوي و معنايي متن اصلي ترجمه كرده اي كـه در   گونـه  هب
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 دهش ـعمدة موارد ترجمة جملات در زبان فارسي مفهوم نيست و همين نامفهومي سـبب  
سـمت ترجمـة    از ديگـري و درنهايـت بخـش عمـدة فصـل بـه       بندها يكـي پـس   تا است
محـور   هيل عمدتاً خواننده جاكه متوني مانند كتاب مك اما ازآنالفظي تمايل پيدا كند.  تحت
كه متن اصلي را براي سازگاري بهتر با فرهنگ و زبـان خواننـدة   مترجم مجاز است  است

هاي انجام دهد كـه در مطالعـات ترجمـه از     و در آن تغيير و تبديل ندكاري ك مقصد دست
بحث اصلي اين است كـه چـون    شود.  ) ياد ميshiftsها ( اين تغييرات با عنوان كلي تبديل

پـذير   جانبه ميان اجزاي دو زبان امكان و همهيك  به در امر ترجمه امكان برقراري تناظر يك
حذف و اضافه از زباني به زبان ديگـر   و كاري توان بدون دست و هيچ پيامي را نمينيست 

، پس امكان ندارد كه بتوان تمام اجزاي يك زبان را در زبـاني ديگـر بـازآفريني    منتقل كرد
كرد. بنابراين، بحث كم يا زيادكردن اجـزاي زبـاني در فراينـد ترجمـه امـري گريزناپـذير       

و درنهايت نحـو   ،كلمه، جملهسطح ممكن است در  و تبديلات اين تغييراتخواهد بود.  
جاسـت   نكته اين .كل متن رخ بدهدبالاتر از جمله يعني  واحد معنادار يا در سطحدو زبان 

كاري در ساختارهاي نحوي و معنايي مـتن اصـلي    جاي دست بههيل،  اب مكتكه مترجم ك
بـا تبعيـت    ،كـم پـذيرفتگي در زبـان فارسـي     ها فارسي و دست براي تطابق بهتر با ساخت

بـراي خواننـدة   كـه   اسـت  دسـت داده  اي بـه  هيل ترجمه مو از صورت متن كتاب مك موبه
ازانـدازة و   فارسي چندان پذيرفتي و خوانا نيست. درواقع، مشكل اصلي به وفـاداري بـيش  

 ،ايــن امــرشــود.  متــرجم بــه ســاختارهاي مــتن اصــلي كتــاب مربــوط مــي يغيرضــرور
كه خواننده نتواند با متن ارتباط معناداري برقرار كند و  است المجموع، سبب شده حيث من

شدت بوي ترجمـه   روست كه به هخواننده با ساختارهاي مغلق و مبهم روبدر اغلب موارد 
ختارهاي نحوي و معنايي بازنويسـي شـود تـا    اشايد اگر ترجمة كتاب ازحيث س دهند. مي

خواني بهتر پيدا كند، بخش اعظم نابسـندگي و ناپـذيرفتگي    با ساختارهاي زبان فارسي هم
متـرجم از   ياز تبعيـت  غيرضـرور  ك رنـگ شـود. حـال، چنـد شـاهد و مـدر       ترجمه كم

  :آورم مي ساختارهاي متن اصلي
  هيل در بند آغازين آورده است: مك

"Postmodernist"? Nothing about this term is unproblematic, nothing about it is 

entirely satisfactory. It is not even clearwho deserves the credit - or the blame - for 

coining it in the first place: Arnold Toynbee? Charles Olson? RandallJarrell? 

There are plenty of candidates.' But whoever is responsible, he or she has a lot to 

answer for. 
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  مترجم آورده است:
خرسندكننده نيست.  سره كاشكال يا ي اي بي ؟ دربارة اين اصطلاح هيچ نكته‘پسامدرن’

سبب وضـع آن بـراي بـار نخسـت سـتايش يـا        حتي روشن نيست چه كسي را بايد به
سرزنش كرد: آرنولد توينبي؟ چارلز اولسن؟ رندل جرل؟ شمار نامزدهـا بسـيار اسـت،    

  هاي بسياري پاسخ دهد. ولي هركس مسئول آن باشد، بايد به پرسش

سـاختارهاي نحـوي و    ويـژه  بـه ژگـان و  يابيم كه مترجم ازحيث وا با اندكي دقت درمي
اي ديگـر از ايـن بنـد     بسيار به ساختارهاي متن اصلي وفادار است. حال، به ترجمـه معنايي 
  كنيم: دقت مي

آفرين اسـت و هـيچ جنبـة آن كـاملاً      لحاظ مشكل ؟ اين اصطلاح از هر‘پسامدرنيست’
ة اوليـة آن  كننـد  بـداع حتي معلوم نيست كه چه كسي را بايد در مقام اكننده نيست.  قانع

: آرنلد توينبي را؟ چارلز آلسـن  ]تحسين يا ملامت كرد[موردتحسين يا ملامت قرار داد 
مسـتحق احـراز ايـن مقـام دانسـت.      تـوان   را؟ يا رندل جرل را؟ بسياري كسان را مـي 

هاي زيادي را بايد پاسخ  هرحال، هركسي كه اين اصطلاح را ابداع كرده است، پرسش به
  ).112: ترجمة پاينده، 1383 يل،ه مك(گويد 

  كند: هيل پسامدرنيسم را از زبان جان بارت تعريف مي درادامه، مك
John Barth finds the term awkward and faintly epigonic, suggestive less of a 

vigorous or even interesting new direction in the old art of storytelling than of 

something anti-climactic, feebly following a very hard act to follow. 
جـاي عرضـة راسـتاي نـو نيرومنـد يـا حتـي         خشن و اندكي تقليـدي اسـت و بـه   ... 

كند كه درحـال فرودآمـدن از    گويي چيزي عرضه مي توجهي در هنر كهن داستان جالب
اسـت كـه بايـد دنبـال شـود       دنبال كنش بسيار سـختي روانـه   سستي به اوج است، و به

  .)26 :ترجمة علي معصومي، 1392 هيل، مك(

ازاندازه به ساختار متن اصـلي وفـادار اسـت و ايـن      گونه كه پيداست، مترجم بيش همان
در زبان فارسـي مفهـوم نباشـد. متـرجم      ،كه سزد چنان ،ترجمه تا است وفاداري سبب شده

ايـن واژه   فرهنـگ هـزاره  كه در  را آورده است، حال آن» خشن«معادل  awkwardبراي واژة 
و... » وپـاگير؛ آزارنـده   بد، نـاجور؛ نامناسـب؛ بددسـت؛ دسـت    «هاي ديگري نيز دارد:  معادل

تواند مناسـب   مي» وپاگير دست«ميان، معادل  دراين ).79 معصومي: ، ترجمة1392هيل،  مك(
كه چنـدان دقيـق    است را آورده» اندكي تقليدي«نيز  epigonic، مترجم براي چنين هم باشد.
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ترجمه به ساختاري ديگر قلـب   اي دارد كه در ساختاري مقايسه less…than نيست. ساختار 
  معنا تفاوت ايجاد كرده است. در ترجمة ديگر آمده است: شده است كه  در

نده، چيزي كن حاكي از چيزي مأيوس تر بيشوبيش كهتر كه كاربردش آسان نيست و  كم
يـا   ،آيد، است تا مسيري جديـد و نويـدبخش   كه ناتوانانه از پي كاري بسيار دشوار مي

  ).113 :پاينده ترجمة، 1383 هيل، مك(گويي  در هنر ديرينة داستان ،كم جالب دست

چنـان ادامـه دارد. البتـه،     ازاندازة مترجم به ساختارهاي متن اصلي هـم  البته، وفاداري بيش
له وفـاداري  ئكه مترجم بايد به برگرداندن تمام اجزاي متن اصلي وفادار باشد، اما مسدانيم  مي

) formal equivalenceصرف به ساختارهاي صوري نيست كه معمولاً از طريق تعادل صوري (
شود، بلكه وفاداري بايد به نقش كاربردي اين ساختارها در زبان مقصـد باشـد كـه     ايجاد مي
آيد و نيك پيداست كه ايـن   ) حاصل ميfunctional equivalenceادل نقشي (گذر تع غالباً از ره

 formal» (تنـاظر صـوري  «دو نوع تعادل با هم فـرق دارنـد. در تعـادل صـوري كـه بعـدها       

correspondenceگيـرد (  ) نام ميNida & Taber 1969: 22-28      توجـه بـه سـاخت مـتن مبـدأ (
بر نقشي كه سـاختارهاي مـتن مبـدأ در     ،نقشي در تعادل ،كه اهميت نخست را دارد، حال آن

منظر، ضـرورت دارد كـه متـرجم از تعـادل يـا تنـاظر        شود. ازاين زبان مقصد دارند تأكيد مي
و به تعادل نقشـي ميـان سـاختارهاي دو مـتن      ودصوري صرف ميان اجزاي دو متن فراتر ر

أ را با ساختارهاي مـتن  طلبد كه مترجم ساختارهاي متن مبد توجه كند. ايجاد تعادل نقشي مي
حيث، اين نوع تعادل نقشي با تعريفي كه خود هـاوس   خوان كند. ازاين مقصد هماهنگ و هم

گزيني متني در زبان مبدأ  ترجمه عبارت است از جاي«خواني دارد:  كند هم از ترجمه ارائه مي
 House, 2001: 135» (با متني كه ازنظر معنايي و كاربردشناختي در زبان مقصد معادل آن است

شناسي متـون پيشـنهادي كـاترين رايـس      ). اگر از ديدگاه سنخ102: 1390 نجان،اخ از نقل به، 
)Reissهيل در زمرة متون اطلاعاتي ( ) نيز بنگريم، كتاب مكinformativeگيـرد كـه    ) قرار مي

ند. شـايد درمجمـوع بتـوان تركيبـي از دو     شـو صورت مفهومي ترجمـه   لازم است عمدتاً به
) اسـت در ترجمـه   1997داري را كه پيشنهاد كريسـتين نـورد (   گرايي و امانت اصطلاح نقش

هيل مناسب دانست. برطبـق ايـن تركيـب كـه      طوركلي و در ترجمة آثاري مانند كتاب مك به
داري نام دارد، مترجم هم به نقش ساختارهاي مبـدأ در زبـان    گرايي در كنار امانت اصل نقش

تداري دوجانبة مترجم به طـرفين مبـدأ و مقصـد كـه البتـه بـا        با امانمقصد توجه دارد و هم 
قـول خـود نـورد،     كنـد. بـه   تفاوت مـي  ،يعني تبعيت دقيق از ساختارهاي متن مبدأ ،وفاداري

 :1997» (شخصي است كه به ارتباط اجتماعي ميان مردم توجه دارد اي بين داري مقوله امانت«
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دار آرا و افكار نويسنده در زبان مقصد باشد نه وفـادار   تديگرسخن، مترجم بايد امان ). به125
تر است تا وفاداري صوري به حفظ  به ساختارهاي متن اصلي. درواقع، وفاداري به مفهوم مهم

  ساختارهاي متن مبدأ.
هيل به حفظ ساختارهاي متن اصلي كتاب بسيار وفـادار   مترجم كتاب مك ؛خلاصه كنم

 هاي كتاب در زبان فارسـي بـوده   دار معتمدي براي انديشه امانت او كه آيا مانده است اما اين
ازحد متـرجم   . درواقع، همة بحث اين است كه وفاداري بيشدارد تر بيشنياز به تأمل است 

داري او در زبان مقصد كاسته شود و  كه از بار امانت است دهشبه ساختار صوري متن سبب 
 ؛هاي نويسنده آشنايي پيدا كننـد  وس با آرا و انديشهاي نسبتاً نامأن خوانندگان ازطريق ترجمه

ازحد به متن اصلي، دركـل، تصـويري روشـن از محتـواي      كه اين وفاداري بيش درعين اين
  كند. فصل در ذهن خواننده ترسيم نمي

  نويسد: مي هيل در ادامة تبيين پسامدرنيسم كنيم. مك حال، چند نمونة ديگر را بررسي مي
"Postmodernist"? Whatever we may think of the term, however much or little we 

may be satisfied with it, one thing is certain: the referent of "postmodernism," the 

thingto which the term claims to refer, does not exist. It does not exist, however, not 

in Frank Kermode's sense, when he argues that so-called postmodernism is only the 

persistence of modernism into a third and fourth generation, thus deserving to be 

called, at best, "neo-modernism." Rather, postmodernism, the thing, does not exist 

precisely in the way that "the Renaissance" or "romanticism" do not exist. There is 

no postmodernism "out there" in the world any more than there ever was a 

Renaissance or a romanticism "out there."These are all literary-historical fictions, 

discursive artifacts constructed either by contemporary readers and writers or 

retrospectively by literary historians. And since they are discursive constructs rather 

than real-world'objects, it is possible to construct them in a variety of ways/making 

it necessary for us to discriminate among, say, the various constructions of 

romanticism, as A. O. Lovejoy oncedid. Similarly we can discriminate among 

constructions of postmodernism, none of them any less "true" or less fictional than 

the others, since all of them are finally fictions.Thus, there is John Earth's 

postmodernism, the literature of replenishment; Charles Newman's postmodernism, 

the literature of an inflationary economy; Jean-Francois Lyotard's postmodernism, a 

general condition of knowledge in the contemporary informational regime; Ihab 

Hassan's postmodernism, a stage on the road to the spiritual unification of 

humankind; and so on. There is even Kermode's construction of postmodernism, 

which in effect constructs it right out of existence. 

ندازه خرسندشدن ما از آن نـاچيز باشـد، آشـكار    ؟ آن را هرچه بدانيم، و هرا‘پسامدرن’
وجود اين اصطلاح مدعي ارجاع به آن است  چه آنيعني  ‘پسامدرنيسم’است كه مرجع 
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. البته وجود ندارد نه در معناي مـوردنظر فرنـك كرمـود در جـايي كـه اسـتدلال       ندارد
ماندن مدرنيسـم در   شود صرفاً برجاي اصطلاح پسامدرنيسم خوانده مي چه به كند آن مي

 ‘نومدرنيسـم ’نسل سوم و چهارم است، پس بهتر اسـت كـه در بهتـرين حالـت آن را     
گونه  شود در جهان بيرون وجود ندارد، همان چه پسامدرنيسم خوانده مي ما آنابخوانيم. 

] ذف صورت گرفته اسـت [حدر جهان بيرون وجود ندارد.  ‘رمانتيسم’ يا ‘رنسانس’كه 
اند كه يـا نويسـندگان و    هايي گفتماني اند، ساخت تاريخيـ   هاي ادبي ها افسانه همة اين

اند يا خبرگان تاريخ ادبيات به نگريستن بـه گذشـته    را ساخته ها آنخوانندگان امروزي 
اند و اشياي جهان واقعي  هايي گفتماني ها ساخت اند. و از آنجا كه اين را بنياد كرده ها آن

گونـه كـه    هاي گوناگون ساخت و همگي مـا را همـان   شيوه را به ها آنتوان  نيستند، مي
هـاي   ناگزير به تشخيص و تميز سـاخت  ،براي نمونه ،روزي اي. او. لاوجوي انجام داد

هـاي پسامدرنيسـم    توان به تمايز ميان ساخت مي ،لارو همين گوناگون رمانتيسم كرد. به
 همگـي چون درنهايـت   ؛نديا داستاني نيست» واقعي«تر از بقيه  يك كم دست زد كه هيچ

گرفتـه، پسامدرنيسـم    معناي ادبيات ازنوجـان  ند. پس پسامدرنيسم جان بارت بها داستان
معنـاي   معناي ادبيات اقتصاد تورمي، پسامدرنيسم ژان فرانسوا ليوتـار بـه   چارلز نيومن به

معنـاي   وضعيت عام دانش در نظام اطلاعاتي امروزي، پسامدرنيسـم ايهـاب حسـن بـه    
چه كرمود  ها وجود دارند. حتي آن و مانند اين ،اي در راه يگانگي معنوي نوع بشر مرحله

راست از وجود ساخته است وجود  كرده است و درواقع آن را يك بنياداز پسامدرنيسم 
  ).28- 27 :ترجمة معصومي، 1392 هيل، مك(دارد 

نسانس و رمانتيسم بحث جا، نويسنده دربارة چيستي پسامدرنيسم و مقايسة آن با ر دراين
گويد. مترجم درعين  نظران سخن مي كند و سپس از انواع پسامدرنيسم نزد برخي صاحب مي
جز يك مـورد) ترجمـه كـرده و يـك عبـارت را نيـز        هكه تمام جملات متن اصلي را (ب اين

كه نسبت به ساختار دستوري و صوري متن  تمامي كوشيده است به  نادرست برداشت كرده
كـه سـزد، بـراي     چنـان  آن ،كـه ترجمـه   است فادار باشد اما اين وفاداري سبب شدهاصلي و

خواننده مفهوم نباشد و خواننده نتواند تصويري روشن از محتويات مـتن در ذهـن تصـور    
چـه در   حـال، آن  داري مترجم نيز تأثير گذاشته اسـت.  كند. بالطبع، اين امر بر رعايت امانت

شـدني اسـت.    داري گفتـيم در ايـن نمونـه بحـث     مانـت و ا ،گرايـي  بحث وفـاداري، نقـش  
و خواننده در خوانايي متن دچـار   است كه علائم سجاوندي در متن رعايت نشده جداازاين
دهد كه مترجم تا چـه   نشان مي ي كه زيرشان خط كشيده شده استشود، جملات مشكل مي

و هـر انـدازه   «عبارت  رو، اندازه خود را ملزم به رعايت صورت متن مبدأ كرده است. ازاين
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در زبان فارسي چندان مفهوم نيسـت. نكتـة ديگـر كـه از     » خرسندشدن ما از آن ناچيز باشد
اللفظـي ضـماير در مـتن اصـلي اسـت.       انسجام دروني ترجمه كاسته است برگـردان تحـت  

گزينـي، انسـجام    دانيم كه ضماير ازجمله موارد ارجاع اسـت كـه دركنـار حـذف، جـاي      مي
شوند كه پيشنهاد هليـدي و   وات ربط ازجمله عوامل انسجام متن محسوب ميو اد ،واژگاني

حـال، ارجاعـات و    ) است. درعين1975( انسجام در زبان انگليسيگام  حسن در كتاب پيش
 را تـا  هـا  آندستي ترجمه  كه لازم است مترجم براي حفظ يك اند يازجمله ضماير از موارد

مهم البته در نمونه ترجمة بالا اتفاق نيفتاده است.  ممكن به مراجع خود برگرداند و اين حد
اي  و غيره است كـه در پـاره  »ها آن، اين، اين«بينيم كه ترجمه مشحون از ضماير  رو، مي ازاين

بـه چـه   » هـا  همة ايـن «كند. براي نمونه، پيدا نيست كه عبارت  موارد فهم متن را دشوار مي
را  هـا  آن«در عبـارت  » هـا  آن«آيـا ضـماير   كـه در سـطور بعـدي،     گردد؟ يا اين چيزي برمي

گـردد يـا بـه     در سطور بالا برمي» ها همة اين«به عبارت » اند را بنياد كرده ها آن«يا  »اند ساخته
هـايي   ها ساخت كه اين جا و ازآن«در عبارت » ها اين«چيزي ديگر؟ اين ابهام با تكرار ضماير 

افزاينـد.   سطر بعدي بر ابهام متن دوچندان مـي  در» ها آن«و دوباره تكرار ضمير » اند گفتماني
آيد دربرابـر واژة   نظر مي كه به است را به داستاني برگردانده fictional، مترجم واژة چنين هم

 true  تر حقيقي باشد يا از تخيل مايه گرفته  است بايد به چيزي اشاره كند كه كم» حقيقت«كه
 which in effect construct itرا در ساختار out of existence مترجم عبارت ،باشد. درپايان نيز

right out of existence  راست از وجـود سـاخته اسـت    درواقع آن را يك«در سطر پاياني به «
  برگردانده كه نادرست برداشت شده است.

  گونه ترجمه كرده است: مترجم ديگر اين متن را اين
اين اصطلاح داشته باشـيم   ةاي دربار كه چه عقيده نظر از اين ؟ صرف‘پسامدرنيستي’

كه مـدلول   قبول بدانيم، در اين موضوع ترديد نبايد داشت و تا چه حدي آن را قابل
 ،ديگر آن چيزي كه اصطلاح مدعي دلالـت بـر آن اسـت    عبارت يا به، ‘پسامدرنيسم’

گويم اين مدلول وجود ندارد  كه مي نيستوجود ندارد. البته از ديدگاه فرنك فرمد 
كه اين پسامدرنيسم كذايي چيزي نيست مگر اسـتمرار مدرنيسـم    اعتقاد دارد كرمد

تـوانيم   بين باشيم، مـي  چهارم اين جنبش، و لذا اگر بخواهيم خوش در نسل سوم و
اما منظور من اين است كه پسامدرنيسم وجـود نـدارد،    بخوانيم. ‘نومدرنيسم’آن را 
قـدر   ود نداشته اند. پسامدرنيسم همـان يا رمانتيسم هم وج ‘رنسانس’گونه كه  همان
انـد.   هم وجود نداشـته  ‘رمانتيسم’عيني در جهان واقع دارد كه رنسانس يا  يازا مابه

عيني در جهان واقع دارد كه رنسانس يـا رمانتيسـم    يازا قدر مابه پسامدرنيسم همان
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اند، مصنوعاتي گفتمـاني كـه    تاريخـ   گندارهايي ادبي ،همگي ،ها داشتند. اين جنبش
نگاران ادبيـات بـا    اند و يا تاريخ را برساخته ها آنيا خوانندگان و نويسندگان معاصر 

اند و نه  هايي گفتماني ها برساخته جاكه اين جنبش ها. نيز ازآن بازنگري به آن جنبش
ت. هـايي گونـاگون برسـاخ    را بـه شـيوه   هـا  آنتـوان   اشيايي در دنياي واقعـي، مـي  

هـاي گونـاگون رمانتيسـم تمـايز      بين مثلاً برساخته سبب، ما نيز ناچاريم كه همين به
قيـاس،   همـين  گونه كه آ. اُ. لاوجي زماني همـين كـار را كـرد. بـه     قايل شويم، همان

رق بگـذاريم. البتـه ايـن    ف ـپسامدرنيسـم   ]مختلـف [هـاي   توانيم بـين برسـاخته   مي
تـر از بقيـه    هـا كـم   يكي از ايـن برسـاخته   ‘تحقيق’ معنا نيست كه تمايزگذاري بدان

انـد. بنـابراين،    نهايتاً داستان ها آنتر مايه گرفته است، زيرا همة  است، يا از تخيل كم
هاي گوناگوني از پسامدرنيسم وجود دارنـد، ازجملـه پسامدرنيسـم جـان      برساخته

 ـ   بارت (ادبيات تكميل  ؛زا) ورمسازي)؛ پسامدرنيسم چارلز نيومن (ادبيـات اقتصـاد ت
فرانسـوا ليوتـار (وضـعيت عمـومي دانـش در نظـام اطلاعـاتي         -پسامدرنيسم ژان

و  ؛آدم) اي در مسيرِ وحدت معنويِ بنـي  معاصر)؛ پسامدرنيسم ايهاب حسن (مرحله
سـازد، و درواقـع آن    غيره. حتي كرمد هم پسامدرنيسم را به شيوة خاص خود برمي

  ).116-114 :ترجمة پاينده، 1383 هيل، مككند ( را از صفحة روزگار محو مي

شـود و   ازاندازة مترجم اول به متن اصلي به اين موارد محـدود نمـي   البته، وفاداري بيش
اي  شيوة غالب مترجم است. نمونة ديگـر، ترجمـه   لكم در فصل او توان گفت كه دست مي

هيل  جا، مك است كه مترجم از سخنان ياكوبسن دربارة عنصر غالب ارائه كرده است. دراين
  كند: به تعريف ياكوبسن از عنصر غالب اشاره مي

The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it rules, 

determines, and transforms the remaining components. It is the dominant which 

guarantees the integrity of the structure ....a poetic work [is] a structured system, a 

regularly ordered hierarchical set of artistic devices. Poetic evolution is a shift in this 

hierarchy … The image of ... literary history substantially changes; it becomes 

incomparably richer and at the same time more monolithic, more synthetic and 

ordered, than were the membradisjecta of previous literary scholarship. 

توان به منزلة سازند متمركزكنندة اثر هنري تعريف كرد: امـر غالـب بـر     امر غالب را مي
چـه   سـازد. آن  كند و دگرگـون مـي   را معين مي ها آنمانده چيرگي دارد،  سازندهاي باقي

كند امر غالب است... اثر شاعرانه نظامي سـاختارمند و   پيوندي ساختار را تضمين مي هم
قاعـده نظـام يافتـه اسـت. تكامـل       اي پايگاني از شگردهاي هنري است كه به مجموعه

يـات از بنيـاد   تصـويرِ... تـاريخ ادب  . جايي در ايـن پايگـان اسـت...     هشاعرانه نوعي جاب
تـر،   پارچـه  حـال يـك   ربـارتر و درعـين  ناپـذير پ  سـنجش  اي گونـه  به شود؛ دگرگون مي
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شـود   گـري ادبـي پيشـين مـي     تر از اندامگان گسسـتة پـژوهش   يافته تر و نظام نهادي هم
  .)31 :معصومي ة، ترجم1392 هيل، مك(

يـابي درسـت    معادلسبب وفاداري به صورت متن اصلي و عدم  مترجم به ،جا نيز دراين
ي از متن ارائه ظالف اي تحت ترجمه») اندامگان گسسته«و » سازند متمركزكننده«(براي نمونه، 

  كرده است. همين متن، در ترجمة دوم، چنين است:
توان گفت كه جزء كانوني هر اثر هنري عنصر غالبِ آن است.  در تعريف عنصر غالب مي

را تعيـين و دگرگـون    هـا  آناثـر سـيطره دارد و    يديگر، اين عنصر بر ساير اجـزا  سخن به
. يـك اثـر شـعري نظـامي      ... پارچگي ساختار اثر است كند. عنصر غالب متضمن يك مي

بـر   منـد و مبتنـي   اي از صناعات هنرمندانه كه از ساماني قاعده ، مجموعه]است[ساختارمند 
 مراتب... سلهلاين سجايي در  مراتب برخوردارند. تطور شعري عبارت است از جابه سلسله

 ]ترتيب بدين[كند.  گيري تغيير مي ميزان چشم  به ]سبب اين تطور به[تصويرِ... تاريخ ادبي  .
 ـ ،تـر  تـر، تركيبـي   دست حال يك تر و درعين العاده غني تاريخ ادبيات فوق تـر از   سـامان  هو ب

  ).121 :پاينده ة، ترجم1383 هيل، مكشود ( تحقيقات ادبي قبلي مي

همراه تبعيت از صورت متن اصلي، در قطعة طولاني زير رخ  به ،يابي نامناسب معادلاوج 
ن ازجمله ديويـد لاج، ايهـاب   اكارهاي مختلف برخي ناقد هيل به راه جا، مك دهد. دراين مي

  دهيم: كند. متن اصلي و ترجمه را برابر هم قرار مي و پيتر والن اشاره مي ،حسن
Catalogues of postmodernist features are typically organized in terms of 

oppositions with features of modernistpoetics. Thus, for instance, David Lodge 

lists five strategies (contradiction, discontinuity, randomness, excess, shortcircuit) 

by which postmodernist writing seeks to avoid having to choose either of the 

poles of metaphoric (modernist) or metonymic (antimodernist) writing. Ihab 

Hassan gives us seven modernist rubrics (urbanism, technolo-gism, 
dehumanization, primitivism, eroticism, antinornianism, ex-perimentalism), 

indicating how postmodernist aestheticsmodifies or extends each of them. Peter 

Wollen, writing of cinema, and without actually using either of the 

terms"modernist" and "postmodernist," proposes six oppositions (narrative 

transitivity vs. intransitivity, identification vs.foregrounding, single vs. multiple 

diegesis, closure vs. aperture, pleasure vs. unpleasure, fiction vs. reality) 

whichcapture the difference between Godard's counter-cinema (paradigmatically 

postmodernist, in my view) and the poeticsof "classic" Hollywood movies. And 

Douwe Fokkema outlines a number of compositional and semantic conventionsof 

the period code of postmodernism (such as inclusiveness, deliberate 

indiscriminateness, non-selection or quasinon selection, logical impossibility), 
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contrasting these generally with the conventions of the modernist code. In allthese 

cases, the oppositions tend to be piecemeal and unintegrated; that is, we can see 

how a particular postmodernistfeature stands in opposition to its modernist 

counterpart, but we cannot see how postmodernist poetics as a wholestands in 

opposition to modernist poetics as a whole, since neither of the opposed sets of 

features has been interrogated for its underlying systematicity. Nor can we see 

how the literary system has managed to travel from the state reflectedin the 

catalogue of modernist features to the state reflected in the postmodernist 

catalogue: these are static oppositions,telling us little or nothing about the 

mechanisms of historical change. 

ناپيوسـتگي، كـاتورگي،   سازي،  كند (ناهم برد ياد مي ج راه.... براي نمونه، ديويد لاج از پن
روي، اتصال كوتاه كه نوشتار پسامدرن براي پرهيز از اجبـار بـه برگزيـدن يكـي از      زياده

دنبـال   ) بـه پادمدرنيسـت قطب هاي نوشتار اسـتعماري (مدرنيسـت) يـا مجـاز مرسـل (     
گـري،   (شـهري كنـد   هاست. ايهاب حسن هفـت سـر فصـل مدرنيسـتي عرضـه مـي       آن

گرايـي) و   تجربـه ، ستيزي شريعت ،شهوت پرستي زدايي، بدويت، گرايي، انسانيت فناوري
كنـد يـا    ها را تقويت مي ن هركدام از اينرشناسي پسامد نشان مي دهد كه چگونه زيبايي

كـه عمـلاً    نويسـد و بـدون آن   سـينما مطلـب مـي    ةدهد. پيتر وولـن دربـار   گسترش مي
شش جفت مخـالف را عرضـه    ،كار برد را به ‘پسامدرنيست’و  ‘مدرنيست’اصطلاحات 

 ؛سازي انگاري دربرابر برجسته سان هم ؛كند. (تراگذُري روايي دربرابر تراناگذري روايي مي
ربرابـر  دخوشـايندي   ؛بـودن دربرابـر گشـودگي    بسته ؛روايت مفرد دربرابر روايت متكثر

نظـر مـن    (كه به پادسينماي گودار اوت ميانفداستان دربرابر واقعيت) كه ت ؛ناخوشايندي
هاي كلاسيك هـاليوودي را   سنجي فيلم وار پسامدرنيستي است) و سخن اي نمونه گونه به

 ةنام ـ كنند و دوئو فوكما شماري از قراردادهاي تضـميني و معناشـناختي نظـام    آشكار مي
عدم ، دنبرنگزي برنگزيدن يا شبه ،آشفتگي عمدي ،روزگار پسامدرنيسم (مانند دربرگيري

طوركلي رودرروي قراردادهـاي   را به ها آنكند و  طور فشرده طرح مي امكان منطقي) را به
هاي مخالف گـرايش دارنـد كـه     خفت ،اين موارد ةگذارد. در هم مدرنيستي مي ةنام نظام
توان ديد كه چگونه يـك ويژگـي خـاص     يعني مي ؛پيوند درآيند هاي ناهم صورت تكه به

تـوان ديـد چگونـه     ولـي نمـي   ايسـتد،  اش مـي  مدرنيستي ةروياروي قرينپسامدرنيستي  
سـنجي مدرنيسـتي در هيئـت كـل      سنجي پسامدرنيستي در هيئت كـل بـا سـخن    سخن

  )33:معصوميترجمة ، 1392 هيل، مك( كند رويارويي مي

  خوانيم: متن ميدر برگرداني ديگر از اين 
 ـ  تقابل با مشخصه هاي پسامدرنيستي نوعاً و براساس هاي مشخصه فهرست  ةهـاي نظري

بـردي   ديويد لاج پنج مورد از فنون راه ،براي مثال ؛شوند ادبي مدرنيستي سامان داده مي
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روي، اتصـال   شمرد (تناقض، عدم انسجام، فقـدان قاعـده، زيـاده    ميرنگارش رمان را ب
وشند ك مي كند كه نويسندگان پسامدرنيست با استفاده از اين فنون كوتاه) و استدلال مي

) و مجازيِ (ضدمدرنيستي) نگارش يمدرنيستاز گزينش هريك از دو قطب استعاري (
كند (زندگي شـهري،   را ذكر مي يمدرنيستخودداري كنند. ايهاب حسن هفت سرفصل 

گـذاري) و   گري، بدعت اباحي انگيزي، گرايي، شهوت زدايي،  بدويت زدگي، انسانيت فن
دهد يـا   ها را بسط مي پسامدرنيستي چگونه هريك از آنشناسي  دهد كه زيبايي نشان مي
اي بـه اصـطلاح    اي راجع به سينما و بدون هيچ اشاره كند. پيتر والن در مقاله تعديل مي

كند (تعديِ روايـي درمقابـل عـدم     شش تقابل را مطرح مي ‘پسامدرنيسم’ يا ‘مدرنيسم’
گانه درمقابل دنيـاي داسـتاني   سازي، دنياي داستاني ي ستهجهويتي درمقابل بر تعدي، هم

چندگانه، بستار درمقابل گشودگي، لذت درمقابل فقدان لذت، داستان درمقابل واقعيت) 
اعتقـاد مـن ازهرحيـث پسامدرنيسـتي اسـت) بـا        كه تفاوت ضدسينماي گودار (كه بـه 

  دهند. د را نشان ميوهاليو »اصيلِ«هاي  فيلم
پسامدرنيسـم   ةنگارشي و معناشناختيِ دورهاي  دووِ فوكما برخي از عرف چنين هم
شـوندگي، آشـفتگيِ عامدانـه، عـدم      هايي ازقبيل شامل كند (عرف اجمال مطرح مي را به

 ةهـاي دور  هـا را كـلاً بـا عـرف     گزينش يا شبه عدم گـزينش، نـاممكنيِ منطقـي) و آن   
صـورت جـدا از هـم و     هـا، تقابـل بـه    دهد. در تمـام ايـن فهرسـت    مدرنيسم تباين مي

شـود كـه يـك     ها معلوم مي يگر، از اين فهرستد عبارت به ؛اند پارچه مطرح شده ريكغي
يابـد، لـيكن    خاص پسامدرنيسم چگونه با همتاي مدرنيستي خود تقابـل مـي   ةمشخص

 ةيـك از ايـن دو مجموع ـ   زيـرا هـيچ   ؛ادبـيِ مدرنيسـتي دارد   ةشود كه نظري معلوم نمي
اند.  شان موردبررسي قرار نگرفته دن شالودهمندبو ها ازنظر نظم ها در اين فهرست مشخصه

هـاي   شود كه نظام ادبي چگونه از وضعيتي كه فهرسـت مشخصـه   معلوم نمي چنين هم
هاي پسامدرنيسم  شده در فهرست مشخصه مدرنيسم مبين آن است به وضعيت منعكس

هـا همگـي ايسـتا هسـتند و      توان نتيجه گرفت كه اين تقابـل  تحول يافته است. پس مي
هيـل،   مـك حرفي براي گفتن ندارنـد (  ،يا اصلاً ،چندان به روال تحولات تاريخي، عراج

   .)پاينده ترجمة، 1383

چـه انـدازه در    يابيم كه متـرجم اول تـا   هيل درمي با بررسي اين دو برگردان از متن مك
تر انتخاب ساختارهاي نحوي و معنايي  مهم  انتخاب معادل براي واژگان تخصصي و از همه

لفة ديگـر را  ؤخرج داده است. بررسي اين دو ترجمه دو م دقتي به سازگار با زبان فارسي كم
آورد: ترجمـة آشـكار و ترجمـة نهـان. ترجمـة آشـكار بـه         يـاد مـي   در رويكرد هاوس بـه 

خوانـد متنـي    چه خواننده مي دهد كه آن ساختارهاي متن مبدأ تمايل دارد و آشكارا نشان مي
جمة پنهان، ترجمه به سمت ساختارهاي مـتن مقصـد تمايـل پيـدا     شده است. در تر ترجمه
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كند كه متن اصلي در زبان مبـدأ ايفـا    كند و ترجمه همان نقشي را در زبان مقصد ايفا مي مي
گذر ترجمـة پنهـان حاصـل     آيد كه تعادل نقشي عمدتاً از ره نظر مي رو، به كرده است. ازاين

ست، مترجم اول همة اجزاء را ترجمه كرده و درواقع، گونه كه پيدا منظر، همان آيد. ازاين مي
اي آشكار ارائه كرده اسـت   هيل وفادار نشان داده و ترجمه بندي متن مك خود را به صورت

كند و درواقـع   جاست كه خواننده تا چه اندازه با اين ترجمه ارتباط برقرار مي اما پرسش اين
  است؟ تا چه اندازه ترجمه براي او مفهوم و پذيرفتني

بندي متن اصلي كـه عمـدتاً حاصـل     مترجم به صورت يگفتني است، وفاداري غيرضرور
شود كه خواننده با ساختارهاي زباني غريب و نامأنوسـي در   ترجمة آشكار است گاه سبب مي

گونه كه گفتيم، يكي از دلائل اين امر توجه مترجم به معناهاي اوليه  رو شود. همان هترجمه روب
واژگــان اســت كــه معمــولاً جــزو اولــين معــاني ذكرشــده بــراي آن واژگــان در و قاموســي 

تـر در   هاي مرسوم است و دوم توجه صرف به ساختار صوري زبان مبدأ كه بـيش  نامه فرهنگ
 ـ    ؛دهد تا در ترجمة نهان ترجمة آشكار رخ مي گفتـه   مـتن پـيش   ةبـراي نمونـه، در ادامـة نمون

گاه پس از ذكر گفتاري از ياكوبسـن   آن ،گويد ن ميهيل از لزوم توجه به عنصر غالب سخ مك
  كند: اثر فاكنر را بررسي ميآبشالوم! آبشالوم! كند و درنهايت رمان  دو پرسش مطرح مي
هاي مرتبط با رمان فاكنر ازپي  در برگردان پاره ويژه بهكه بگوييم، مترجم  خوشايند نيست

اي  مـتن اصـلي ترجمـه    توجه صـرف بـه معنـاي قاموسـي واژگـان و تبعيـت از صـورت       
  و گنگ است.  ،اي، مغلق كننده گيجحدي اللفظي ارائه كرده كه گاه تا تحت

Enter the dominant. With the help of this conceptual tool, we can both elicit the 

systems underlying theseheterogeneous catalogues, and begin to account for 

historical change. For to describe change of dominant is in effect todescribe the 

process of literary-historical change. 

هـاي زيرسـاختي ايـن     توانيم هم نظام امر غالب را وارد كنيد. با ياري ابزار مفهومي، مي
آوردن دگرگوني تاريخي را آغـاز   حساب ن را فراخوانيم و هم بهگهاي ناهم نامه فهرست
ــيم ــد دگرگــوني    ؛كن ــر غالــب درواقــع توصــيف فراين چــون توصــيف دگرگــوني ام
  ).34 :معصوميترجمة ، 1392هيل،  مكت (تاريخي اس  ـ   ادبي

جـا   لغت عبارت انگليسي اسـت. درايـن   به برگردان لغت» امر غالب را وارد كنيد«عبارت 
كه نويسنده درادامـه بـه    اين  به  توجه كه ساختار جمله امري است، نقش امري ندارد، با بااين

كـه   بنـد پيشـين اسـت و بـااين     كه اين بند ادامة كند. نكتة ديكر اين هم اشاره مي» ما«ضمير 
هـاي انسـجام و پيوسـتگي     مؤلفـه  ،نويسنده از هيج عنصر رابط ظاهري استفاده نكرده است
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توانـد متفـاوت باشـد حكـم      دستوري و معنايي كه البته در دو زبان فارسي و انگليسي مـي 
ند پيشين به كند كه مترجم با افزودن كلمه يا عبارتي كه حكم رابط را دارد خواننده را از ب مي

رو،  اين بند گذار دهد و اجازه دهد خواننده پيوستگي ميان اجزاي متن را احساس كند. ازاين
بـراي   ؛كند كه مثلاً مترجم با استفاده از عباراتي اين گذار را ايجاد كنـد  اين انسجام حكم مي

كه مترجم گونه  يا همان» جاست كه به عنصر غالب توجه كنيم هحال، ب«توان گفت:  نمونه مي
» را بايـد در بحـث وارد كـرد    ‘عنصـر غالـب  ’ جاسـت كـه مفهـوم    ايـن : «است ديگر آورده

» يـاري ايـن ابـزار مفهـومي     بـه «كه عبارت  ). ديگر اين125 :پايندهترجمة ، 1383هيل،  مك(
اي  گونـه  توانـد آن را بـه   كـه متـرجم مـي    كلمة عبارت انگليسي است. حال آن به ترجمة كلمه

كه براي ما حكم نـوعي   ،كمك اين مفهوم به«زبان فارسي بازنويسي كند: اسب با ساخت نمت
جاست كه مترجم نياز دارد در انتقال ساختار زبان  . درواقع، اينهمان)» (ابزار بررسي را دارد

و » فراخـواني «هـاي   ، معـادل چنـين  هـم ) اسـتفاده كنـد.   shiftsهـا (  مبدأ به مقصد از تبـديل 
)، برگردان قاموسي و اولية واژگان 34 :معصوميترجمة ، 1392 هيل، مك» (آوردن حساب به«

هاي زيرين  توانيم نظام هم مي«است. مترجم ديگر آورده است:  account forو  elicit انگليسي 
هـا را درجهـت تبيـين     كه نخستين گام هاي ناهمگن را استخراج كنيم و هم اين اين فهرست

ترجمة ، 1383هيل،  مك» (برداريم ]سامدرنيسم شدكه منجر به پيدايش پ اين[تحول تاريخي 
گونه كه پيداست، مترجم دوم براي درك بهتر خواننـده عبـاراتي را    ). البته، همان125 :پاينده

  داخل قلاب به متن افزوده است.
  نويسد: هيل مي درادامه، مك

if we interrogate modernist and postmodernist texts with a view to eliciting the 

shifts in the hierarchy of devices -remembering, of course, that a different kind of 

inquiry would be likely to yield a different dominant - then what ^merges asthe 

dominant of modernist fiction? Of postmodernist fiction? 

 ـ   هاي مدرنيستي و پس اگر متن  پايگـان جـايي در   هامدرنيستي را بـا ديـد بـرانگيختن جاب
وجو احتمالاً امر  ياد داشته باشيم كه نوع ديگري از پرس و البته به ، شگردها وارسي كنيم

عنـوان امـر غالـب داسـتان مدرنيسـتي       چيزي به  چه ،غالب متفاوتي را به ما خواهد داد
ترجمـة  ، 1392هيـل،   مـك (درمـورد داسـتان پسامدرنيسـتي چـه؟      شـود؟ و  شكار ميآ

  ).34: معصومي

مراتـب   كـه در سلسـله   منظـور تعيـين ايـن    اگر متون مدرنيسـتي و پسامدرنيسـتي را بـه   
هايي صورت گرفتـه اسـت، موردبررسـي قـرار      جايي چه جابه ها آنشگردهاي نگارشِ 
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البته با درنظرداشتن اين موضوع كه جستاري متفاوت احتمالاً مبين عنصر غالـبِ   ، دهيم
عنصر غالب ادبيات داستاني مدرنيسـتي   ةمنزل گاه چه عنصري به ، آن ديگري خواهد بود

معلوم خواهد شد؟ عنصر غالـب ادبيـات داسـتاني پسامدرنيسـتي چـه خواهـد بـود؟        
  ).126 :پايندهترجمة ، 1383هيل،  مك(

متن صرفاً به برگردان صورت  ،تبعيت از ترجمة آشكار به ،جا نيز مترجم مورد نظر دراين
تـوان   كه آيا ساختارهاي فارسي مناسب است و آيـا نمـي   نظر از اين مبدأ توجه داشته، صرف

گونه كه پيداست، توجه به ساخت و معناي زبـان   را در قالبي بهتر ارائه كرد؟ باز، همان ها آن
موردبررسي «توان عبارت مترجم دوم براي  هرچند مي ؛تر است مقصد، در ترجمة دوم، دقيق

  بازنويسي كرد.» بررسي كنيم«را به » يمقرار ده
در برگردان  ويژه بهبودن ترجمه در بخش مربوط به بررسي رمان فاكنر و  اما مغلق و مبهم

  رسد: اوج خود مي هيل به ميانة متن مك
Let us try out our tool on DouweFokkema's formulation of the period code of 

modernism, taking as our exemplary modernist text William Faulkner's Absalom, 

Absalom! (1936), a high-water mark of modernist poetics. According to Fokkema, 

the compositional and syntactical conventions of the modernist code include 

textual indefiniteness or incompleteness,epistemological doubt, metalingual 

skepticism, and respect for the idiosyncrasies of the reader. Its semantic aspects 

are organized around issues of epistemological doubt and metalingual self-

reflection. All of these conventions, with the possible exception of the convention 

of respecting the reader's idiosyncrasies (which seems to me a poor and debatable 

formulation), arc reflected in Absalom, Absalom! The story of the rise and fall of 

the Sutpen dynasty comes down to Quentin Compson and his room-mate Shreve 

in a state of radical incompleteness and indefiniteness - "a few old mouth old 

mouth-tomouth tales," as Quentin's father says, "letters without salutation or 

signature""1 -its indefiniteness only heightened by the successive interpretations 

imposed upon it by biased or underinformed or otherwise unreliable informants 

(MrCompson, Miss Rosa Coldfield, ultimately Thomas Sutpen himself). 

هـاي   بـرداري  بـر گرتـه   متـرجم عمـدتاً قاموسـي و مبتنـي    جا، نيز انتخاب واژگان  دراين
هـاي   چنان، اصرار مترجم براي اسـتفاده از معـادل   ساختاري و معنايي از متن مبدأ است. هم

چنان، سـاختار صـوري    غامض است؛ هم modernist poeticsجاي  سنجي مدرنيستي به سخن
توانسـت   كه مترجم مـي  آن برداري ساختاري از جملة متن اصلي است، حال جملة اول گرته

كم دو جملة معنـادارتر در زبـان فارسـي بازنويسـي كنـد؛       جملة بلند متن اصلي را به دست
برداري ساختاري است؛ جملة چهارم اشـكال معنـايي دارد: در    چنان، جملة دوم نيز گرته هم



 25   ابوالفضل حري

 صـحبت » هـاي خواننـده   شـمردن ويژگـي   امكان كنارنهادن قراردارد و محترم«متن اصلي از 
  شود، بلكه اصل متن اين است: نمي

All of these conventions, with the possible exception of the convention of 

respecting the reader's idiosyncrasies. 

است. اوج ابهام » احترام براي طرز فكر شخصي خواننده«شود،  چه استثنا مي درواقع، آن
داسـتان برآمـدن و فروافتـادن    «حقيقت اين اسـت كـه   دهد.  ترجمه در جملة بعدي رخ مي

 ،شـريو  ،اتـاق او  بـودن افراطـي بـه كـوئنتين و هـم      خاندان ساتپن در حالت نامعين و ناتمام
)، يـا عبـارتي كـه از پـدر كـونتين نقـل       35 :معصـومي ترجمة ، 1392هيل،  مك» (رسد نمي
براي خواننده اين جمله است: تر  است و از همه نامفهوم  اللفظي يي تحتها ناشود، برگرد مي

دار يـا   هاي جانب چين رود كه سخن ... و نامعين بودن آن صرفاً با تفسيرهايي پياپي بالاتر مي
(همان). مقايسة ايـن برگـردان   » كنند... صورت اعتمادناپذير بر آن بار مي آگاه يا درغيراين كم

  كند:  ندان برجسته ميبودن ترجمة معصومي را دوچ با ترجمة مترجم دوم مغلق و مبهم
 كـوئنتن  بـه  نـامعين  و ناكامـل  كـاملاً  صورتيبه ساتپن خاندان سقوط و ظهور داستان 

 نـامكتوب  قصـة  چند’ ين،پدر كوئنت قول(به شود يختم نم ،يوشر ،او اتاقهم و كامپسن
آن  .)‘نيست معلوم مخاطبش يا نويسنده كه هايي نامه اند، شده نقل سينهبههسين كه قديمي
 يـا  دارنـد  دارانـه جانـب  ينگرش ـ يـا كه از ماوقع داسـتان باخبرنـد امـا     هايي يتشخص
: پايندهترجمة ، 1383هيل،  مك... (اعتمادند غيرقابل كهاين يا و است ناكافي شانتاطلاعا

127 -128.(  

چسب نيست كه بگوييم اين روند توجه صرف به معناي قاموسي و اولية  البته، چندان دل
هيـل   تبعيت محض از صورت مـتن مبـدأ در برگـردان معصـومي از كتـاب مـك      واژگان و 

گنجد و اي كاش فرصت  چنان ادامه دارد كه اشاره به همة موارد در اين مجال اندك نمي هم
كرديم تا دريـابيم كـه چـه     بود كه بندبند اين ترجمه را با ترجمة دوم بررسي تطبيقي مي مي

و  ،تـر  تـر، بسـنده   توانست زيباتر، كارآمدتر، روان مي هيل اندازه ترجمة معصومي از متن مك
كه درنيامده است. البته، نگارنده كه خود نيـز از دور   رآيدكار د تر در زبان فارسي از پذيرفته

گونه آثار به زبان فارسي آگاهي  خوبي از مشكلات ترجمة اين دستي بر آتش ترجمه دارد، به
جاست كه ضـرورت   كند اما نكته اين را درك مي دارد و بسياري از مشكلات سر راه مترجم

هاي انديشگاني راهنماي اصلي و نقشـة راه   نوعي در حوزه گونه آثار كه به دارد برگردان اين
هرجهت،  انجام گيرند. اما به تر بيششوند با دقت و وسواس  مند محسوب مي خوانندة علاقه
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هـاي كتـاب، يـادكردني اسـت.      در سـاير فصـل   ويژه به ،اي از موارد زحمات مترجم در پاره
رفـت   پروفايلي كه درابتدا از مترجم ارائه كرديم، انتظار مـي  /اي حال، با توجه به پيشينه بااين

  زد. ايشان با دقت عمل بالاتري به كار ترجمة اين كتاب دست مي
  

  گيري . نتيجه5
ليان هاوس تبعيـت كـرده   اگر خواسته باشيم از الگوي ارزيابي كيفيت ترجمة پيشنهادي جو

 كند بررسي مي را و وجه گفتمان ،لفة حوزه، عاملؤسه م) كه 1393حري،  :به بنگريدباشيم (
گفتمان كـه عمـدتاً از   بايد بگوييم كه مترجم درحوزة  اختصار مرور شدند و در اين مجال به

ابزارهـاي  كنند كه موضوع گفتمان يا اثر دربارة چيست؟ و نويسنده چگونه از  اين بحث مي
و سبكي براي بيان موضوع اثر خود كمك گرفته است موضوع كتاب را كه  ،واژگاني، نحوي

طـرزي مناسـب از ابزارهـاي     دربارة ادبيات داستاني پسامدرنيستي است درك كـرده امـا بـه   
  و سبكي براي انتقال موضوع كتاب به زبان فارسي استفاده نكرده است. ،واژگاني، نحوي

كه،  كند؛ اين ل گفتمان كه از شخص پديدآوردنده و/ يا مترجم بحث ميمولفة فحوا/ عام
ها  و جز اين ؛چگونه است ها آنلف/ مترجم چه ديدگاه يا نظراتي دارند؛ نگرش اجتماعي ؤم

ما درمقـام خواننـدگان    آيد نظر مي كه عمدتاً ذيل پروفايل مترجم بدان اشاره كرديم. البته، به
كه ممكن است متـرجم در   جز آن ،هاي مترجم ها و نگرش گيري ها و موضع چندان به انگيزه
هـايي كـه مترجمـان     ها و پانوشـت  دسترسي نداريم، هرچند خواندن مقدمه ،مقدمه ذكر كند

تبعيـت از   گشا خواهند بـود. درمجمـوع، معصـومي بـه     دهند گاه بسيار راه دراختيار قرار مي
 ،اي مقبـول و بسـنده   ترجمـه  سـت ا  انستهترجمة آشكار تعادل نقشي را فراموش كرده و نتو

  ارائه كند. ،كم در فصل اول كتاب دست
  
  ها نوشت پي

 

 شود. ) نقل مي1393. معرفي الگوي هاوس با اندكي تغييرات از حري (1

2. situational borders/ dimension 
  

  نامه كتاب
 ،»گـذاري اجتمـاعي   شناختي دربرابـر ارزش  سنجش كيفيت ترجمه: توصيف زبان). «تا امامي، محمد (بي

  .نجم و ششم و هفتمپ ش ،مهراوه
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منظـر   هـا از  هـا و راوي  شناسـي و روايـت   دو كتـاب روايـت   ةبررسي ترجم ـ). «1393حري، ابوالفضل (
   .199، ش كتاب ماه ادبيات ،»ههاي نقد ترجم نظريه

  .5ش  ،مطالعات زبان و ترجمه ،»پيشنهاد الگويي براي تحليل انتقادي ترجمه«). 1390خانجان، عليرضا (
  .57، ش مترجم، »الگوي ارزيابي جوليان هاوس از گذشته تا به امروز). «1394( خانجان، عليرضا

ي سـبك مـتن اصـلي و مـتن ترجمـه       ةمقايس ـ). «1390اعظـم غمخـواه (   و فريد، علي خزايي شـده   كمـ
  .3ش  ،مطالعات زبان و ترجمه ،»)زدگي غربو يك ترجمه از  پيامبره از پژوهي: سه ترجم (مورد

معرفي الگويي جهت ارزيابي كيفيت ترجمه و توصيف دو شيوة ). «1391الناز پاكار ( و فريد، علي خزايي
  .6ش ، شناسي هاي زبان پژوهش ،»هاي آموزش ترجمه اظهارنظر در كلاس

بازخورد دانشجويان مترجمي انگليسي دربارة رويكردهاي ). «1391آيناز سامير ( و سليقه، مسعود خوش
  .3ش  ،مطالعات زبان و ترجمه ،»رزيابي كيفيت ترجمهامدرسان ترجمه در 

 ةمقايسة رويكرد ارزيابي مدرسان ترجم). «1393زاده ( و خليل قاضي ،سليقه، مسعود، آيناز سامير خوش
  .16ش  ،مطالعات زبان و ترجمه ،»يابي ترجمههاي شاخص ارز فارسي با نظريه

  تهران: انتشارات ققنوس. ، ترجمة علي معصومي،داستان پسامدرنيستي). 1392هيل، برايان ( مك
مدرنيســم و  :در ،»گــذار مدرنيســم بــه پسامدرنيســم در ادبيــات داســتاني). «1383هيــل، برايــان ( مــك

  روزنگار. گزينش و ترجمة دكتر حسين پاينده. تهران: نشر ،پسامدرنيسم در رمان
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